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با  در تفسير قرآن 7ي امام صادقها روش
 اهل سنت يريات تفسيبه روا ينگاه

 
 حسين خاكپور

 گروه علوم قرآن و حديث -استاديار دانشكده الهيات دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 

 11/5/1389: تاريخ پذيرش – 17/12/1388تاريخ دريافت:  چكيده
نه تنها مـا   -بنيانگذار مكتب جعفري 7دقامام صاويژه  به -آگاهي از روش تفسيري معصومان 

امـام چـه   نماياند كه  بلكه به ما مي ،را به سوي استفاده صحيح و روشمند از قرآن رهنمود ساخته
نمايـد كـه    اند. ضرورت پرداختن به اين موضوع وقتي دوچندان ميها بهره بردهموقع از اين روش

سـيري اهـل سـنت انعكـاس يافتـه و مفسـران       بدانيم روايات فراواني از اين امـام در مصـادر تف  
 . اند همت گماشته ها آنمذهب به نقل  عامي

جويي و اسـتخراج   در منابع تفسيري اهل سنت را پي 7در اين مقاله ابتدا روايات تفسيري امام صادق
 -ن نـه تأويـل آ   -هاي به كار رفته از سوي امام را در تفسير قـرآن   روش ها آنگاه با تتبع در  نموده، آن

بسته  ،در سخنان گوهربار خود 9صادق آل محمدايم كه:  مشخص نموده و چنين نتيجه گرفته
 .انـد  ي گونـاگوني قـرآن را تفسـير و تبيـين نمـوده     ها به ظرفيت شنونده و فضاي حاكم، با روش

گاه معناي لغوي واژگان را بيان نموده و گاه با بيان مصداق يا جري و تطبيق، پرده از حضرت  آن
ترين مطالب را با زباني سـاده  اي از موارد با تمثيلي زيبا مشكل اند. ايشان در پارهام آن برداشتهابه

بـه  ، هاي باطني است كه امام در برخي موارد ارائه كرده و اين همه غير از مصداق كنند.بيان مي
 پردازند. مي تأويل آيه

 اهل سنت. ،قرآن ،تفسير ،ي تفسيريها روش ،7: امام صادقها كليد واژه
 

 درآمد
گــذار دانشــگاه  پايــه 7امــام صــادق

بزرگ جعفري است و در درك عظمت و 
شكوه آن كافي است كه گفته شود اصول 

چهارصدگانه حديث و معـارف اسـلامي   
ي معتبــر هــا كتــابكــه منبــع و آبشــخور 

شاگردان با كفايت بوده دستاورد بسياري 
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باشـد.   مـي  التحصيلان آن دانشـگاه  و فارغ
ــ وجــود ــد يب ــه شــيب ــام ب  عه خــتميل ام

از بزرگان اهـل سـنت    ياريشود، بس نمي
ــ ــه   هب ــان چهارگان ــوص امام ــا آنخص  ،ه

ت يــن بيــاز ا ،مير مســتقيــا غيــم يمســتق
 ياري. بس ـانـد  ارتزاق نمـوده  9يمحمد

 يريث تفسيشمندان اهل سنت احاداندي از
خود نقل نمـوده   هاي كتابن امام را در يا

ــيــر روايو گــاه آن را بــر ســا ح يرجات ت
موضوع به ، لذا ضرورت پرداختن اند داده

 ـز ؛دينما مي دو چندان ،حاضر  را روشـن ي
 ـر امـام در ا يشود كه تأث مي ن منـابع هـم   ي
 ان توجه است.يشا

 يد امامقرآن و عترت از د
عترت به اسـتناد   نارحضور قرآن در ك

حديث ثقلين هميشگي است، قرآن كتاب 
صامت است و عترت كتاب ناطق و آنچه 

 آورد عترت است. مين را به نطق درقرآ
سـان قـرآن هميشـه بــوده،     عتـرت بـه  

و هـيچ گـاه كهنـه     هست و خواهـد بـود  
عـرض   7قرآن به امامبارة در شود. نمي

شد: چرا شعر و خطابه به هنگـام تكـرار   
ولـي   ،باشـند آور مي كننده و ملالت خسته
فرمـود:  حضـرت  نيسـت؟   گونه اينقرآن 

و روزگار قرآن حجت و سند نسل آينده «

كـه حجـت نسـل     گونـه  آنآينده اسـت،  
رو قـرآن هميشـه    از ايـن  ؛باشد مي پيشين

106Fباشد مي باطراوت و تازه و شاداب

۱ .« 
ن يگـوتر  را راسـت قرآن آن امام همام 
ــخن و بهتــر  ــدايس ت يت را هــداين ه

داند و كلام خود را به قول  مي 9محمد
 د.ينما ميمستند  رسول خدا

حمـد  مصحب بن سلام از جعفر بن م
جابر بن  بزرگوارشان از از پدر 7صادق

 9ت نموده كه: رسول خـدا يعبداالله روا
شان پس از حمد يمان خطبه خواند، ايبرا

سته اوست يكه شا گونه آنخداوند  يو ثنا
صدق الحديث كتـاب االله و  أ نّفإ«فرمود: 

ــافضــل الهــدي،  نّإ هيــ د107»د و ...محمF2 ؛
ت، ين هداين سخن قرآن و بهتريتر راست

 .»است 9ت محمديهدا
آمـوزد كـه راه    مـي  آن امام همام به ما

گـاه  يت قـرآن درك جا يدن بـه هـدا  يرس
عتـرت  جـداي از  را قرآن يز ؛عترت است

 ــــــــــ
 ،عطيـة تفسير ابـن  ؛ 9، ص1ج ،تفسير عبدالرزاق.  1

؛ 6ص ،متان فـي علـوم القـرآن   ّ مقدمقدمه؛  4ص
امـام صـادق پيشـوا و رئـيس     ، عقيقي بخشايشي

 .164ص ،هبمذ
؛ ابونعيم اين 511، ص7ج ،فضائل القرآن، كثير ابن.  2

، الاولياء حليةحديث را ثابت و صحيح مي داند؛ 
 .185، ص1ج
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القرآن نصـفه فينـا و نصـفه فـي     «نيست: 
عدو108»نا فهو فينانا و الذي في عدوF۱قرآن  ؛

نصفش در مورد مـا و نصـف آن دربـاره    
 دشـمنان  دربـارة دشمنان ماست و آنچـه  

 ا حبيماست. ( ةقت درباريماست در حق
و تمـام   بيـت  اهل ا بغضياست  بيت اهل

 .مربوط اسـت)  بيت اهل بهاي  گونهآن به 
د قـول  يي ـث را در تأين حديا يشهرستان
آورد كه تمـام قصـص قـرآن     مي خودش

كـان و  يذكر دو فرقـه مـؤمن و كـافر، و ن   
 بدان است.

 ـذ 7امام صادق نـت  مـا اَ نّا(ه ي ـل آي
مقــوم لكــلّو  نــذر  7(رعــد/ )هــاد (
قـوم فـي    هـاد لكـلّ    امام كلّ«د: يفرما يم

قــوم زمــان  يبــرا يهــر امــام ؛109F۲»زمــانهم
 است. يدها خودش

او  ين و امنايحجت خدا بر زم ْ عترت
ن يمسـلم  يبـر تمـام  و بر خلقش هستند 

رجوع (قرآن و عترت) ن دو ياست تا به ا
ال ؤدر جـواب س ـ  7امام صادق .ندينما

 ــــــــــ
 .226، ص1، جمفاتيح الاسرار ،شهرستاني.  1
؛ 26بـاب   ،236، ص1، جةّ المـود ينابيع  ،قندوزي.  2

؛ و 297، ص1ج ،همان، تحقيق سيد علي جمـال 
،  667، ص2ج ،ال الـدين كم ـدر مصادر شـيعه:  

 ،31بـاب   ،235 ،المرام غاية؛ 9، حديث 85باب 
 .6حديث

هـر كـس   عرض كرد: كه ي رفير الصيسد
اي  د، عــدهيــگو ي مــيزيــشــما چ ةدربــار

ي شود و برخ ـ ي ميوحبر شما ند يگو مي
ا ند امام با كتاب گذشـتگانش فتـو  يگو مي
 نـد در خـواب  يگو ي مـي دهد و گروه مي

ــي ــد و ...)،يب م ــي ن ــگو م ــناز «د: ي ــا اي  ه
ن يما حجت خدا بر زم .ريكدام را مگ چيه

ل مـا از  حلا .او بر خلقش يم و امنايهست
 ».ز از آن استيكتاب خدا و حرام ما ن

و احاديث ات يرواگونه  در اينبا تأمل 
جــه گرفــت: راه يتـوان نت  ديگـر امــام مــي 

حق و قرار گرفتن در صـراط   دستيابي به
و انحرافــات،  ياز كجــ يم و دوريمســتق

تمسك به قرآن و سـنجش قـول و فعـل    
راه  گانـه يبا كتاب خداسـت. قـرآن    يآدم

كـه بـا   گاه  آنبست است  ز بنرفت ا برون
ر، يم روحــبخش ائمــه اطهــار تفســيتعــال
اگر كلام و رفتـار   .شود مي نييل و تبيتأو
 ـاز آ يدر تمام جوانب زندگ يآدم ات و ي

نـدارد   يبه دور باشد، ارزش يمقاصد قرآن
و اگر موافـق و همسـو بـا قـرآن باشـد،      

 كند. مي دايوالا پ يارزش

 آنر قريدر تفس 7امام صادق هاي روش
 يم ـيعظ بخـش م يدان مي طور كه همان

امـام  ششم  يشوايبه پ يريات تفسياز روا
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باشد كـه   مي منسوب 7جعفر بن محمد
، بـــا اســـتفاده از گونـــاگونط يدر شـــرا

بـه شـرح و    يريمختلـف تفس ـ  هاي گونه
ن يدند. ايازي مي مه دستيات كرير آيتفس
مانـده چنانچـه از اسـناد و     يات بـاق ي ـروا

 يطـور  دار بوده بهبرخور يمعتبر يمحتوا
باشـد،   يقطع ـ 7كه انتساب آن به امـام 

 مراد خداوند متعال خواهد بود.
 ،ن اهــل ســنتااز مفســر يشهرســتان

ق ي ـر طريدر تفسرا  7ق امام صادقيطر
ــم ا  ــلامت و عل  ــيس ــم اله ــان را عل ي ش

110Fداند مي

د: خداونـد بـا كتـابش    يگو مي و ۱
 ـكند و ا يم يتجل شقرآن بر بندگان ن را ي

ــر ــات جعف ــد الصــادق  از كلم ــن محم  ب
111Fد.يتوان فهم مي

۲ 
 يت علم ـيبا توجه به ظرفحضرت آن 

از  هــا آنداد عو اســت ييافــراد و توانــا 
ل، ي ـه، تمثيتشـب همانند  يمختلف هاي وهيش

ر به مأثور و ... يقرآن به قرآن، تفستفسير 
ــرا ــيتب يب ــح آين و توضــي ــتفادهي  ات اس

 ــــــــــ
 .197، ص1ج ،مفاتيح الاسرار.  1
 ـ« 187، ص1همان، ج.  2 ي لعبـاده  ان االله تعالي تجلّ

بكتابه لما من كلمات الصادق جعفر بـن محمـد   
شايان ذكـر اسـت از   ». رضوان االله و سلامه عليه

سـخنان بسـياري    بزرگان اهل سنت درباره امـام 
 رسيده كه از حوصله بحث خارج است.

 ها آناز  ينمونه به برخ يبرا كه ندكرد مي
 شود: مي اشاره

 ير لغويتفس -1
به  7امام يريات تفسياز روا يشمار

يـك  ات، تنها ين آيياست كه در تب يشكل
 يه را معنــيــاز واژگــان آ يا برخــيــ هواژ

 ين روش غالباً در مـوارد ينموده است. ا
ه، روشـن بـه نظـر    يكار رفته كه ظاهر آ هب

ح يبـه توض ـ  يازيمخاطب ن ييآمده و گو
واژگـان   ين ـان معيشتر نداشته، بلكه با بيب

شـده   مي ش آشكاريه برايدشوار، مفهوم آ
ات حكـم  ي ـگونـه روا  ني ـاست. در واقع ا

112Fترجمه كلمه را دارند.

۳ 
قال جعفـر بـن محمـد بـن     . ۱-۱

 ؛والنجم«: علي بن الحسين رضي االله عنهم
ذا نزل مـن  إ ،ذا هويإو  9داًيعني محم

 7از امام صادق ؛113F٤»المعراج ةليلالسماء 
اذا «و  9مـد روايت شده كـه نجـم مح  

نـزول ايشـان از آسـمان در شـب     » هوي
 معراج است.

 ــــــــــ
شناسـي تفسـير    شناسـي و روش  آسـيب  ،رستمي.  3

 .189، ص معصومان
 ،9ج ،تفسير مظهري؛ 83ص ،17ج ،تفسير قرطبي.  4

 ،معـالم التنزيـل  ، (الهوي النزول)؛ بغـوي  76ص
 ).1. (ذيل نجم/223ص ،4ج
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 نّا(ه ي ـل آيذ 7از امام صادق. 1-2
) 75(حجر/ )مينيات للمتوسلآفي ذلك 

ــروا  ــي ــه معن ــده ك ــ« ايت ش ن، يممتوس
. البته امـام  114F۱»نان استيب زهوشان و نازكيت

 مصــداق اتــم آن را يگــريث ديــدر احاد
 .اند دانسته بيت اهل

 ــ. 1-3 ــام ص ــذ 7ادقاز ام ــل آي ه ي
 ـرِّم ذُتْهعبواتَّ( تُيبِه ـم  21(طـور/  )انٍإيم (

را » همتبعاتّ« ايشان معنيت شده كه ايروا
 ـما ؛115F۲»اعمـال آبـائهم   يلمي« ل شـدن بـه   ي

 . اند اعمال پدرانشان دانسته يسو

 ير به مأثورتفس -2
و اسـت   ر به مأثور عـام ياصطلاح تفس

ت و قـرآن بـا كـلام    ي ـر قرآن با روايتفس
. از گيــرد را دربــر مــين يحابه و تــابعصــ
 ـن ير نقل ـير به مأثور به عنوان تفسيتفس ز ي

ه از اثر و نقـل  ير آيشود كه در تفس مي ادي
خـواه آن اثـر و نقـل     گيرنـد؛  بهره ميز ين
 ــــــــــ
، ؛ ســيوطي74ص ،14ج ،روح المعــاني ،آلوســي.  1

1ج ،الاوليــاء حليــة؛ 90ص ،5ج المنثــور الــدر، 
 .192ص

؛ 199ص ،2ج، شـــواهد التنزيـــل  ،حســـكاني.  2
 ،تفسـير قرطبـي  هايي ديگر را بنگريـد در:   نمونه

ــري ؛ 169ص ،17ج ــير مظه ؛ 257ص ،8ج ،تفس
 ،1ج ،محرر الـوجيز ؛ 78ص ،14ج ،روح المعاني

 . 65ص

 ـا كلام غيو  7كلام معصوم ر معصـوم  ي
ر بـه  يدر تفس ـآنچـه   .مانند صحابه باشـد 

116Fرد همان اثر است.يگ مي مأثور اصل قرار

۳ 
ه يــل آي ـذ يدر مناقـب خــوارزم . 2-1
)ـاُن خلقنـا  مم  و بـه   يهـدون بـالحقّ   ةم

امام  ت شده:ي) روا181(اعراف/ )يعدلون
 ياز پدران خـود از عل ـ  7جعفر صادق

ــنه يرضــ ــدا ماالله ع ــول خ  9آورد، رس
بـن   يس ـيعتو مثَـل  ل ثَم يعل : ايفرمود

 :سـه فرقـه شـدند    هـا  آنم است كـه  يمر
 .ون بودنـد يحوار ها كه آن ،مؤمن يگروه
هـود  ي هـا  كـه آن ، يس ـيدشمن ع يگروه

ن ي ـغلـو كردنـد و از د  اي  بودند و فرقـه 
 يجماعـت نصـار   ها كه آنخارج شدند، 

نسبت به تو سه  يبودند. امت من به زود
رو تواند و تـو را  يپاي  عده :شوند مي فرقه

ــد ــا آن ؛دوســت دارن ــ ه  .ن هســتندامؤمن
ن، ينــاكث هــا آننــد و دشــمن تواَاي  دســته

در تو اي  ن هستند و عدهين و قاسطيقمار
117Fند.ا گمراهان ها آنو  اند غلو نموده

٤  
از پــدران  7از امــام صــادق . 2-2

 نّا(ه يــل آيــذ 7يبزرگوارشــان از علــ

 ــــــــــ
 .127، ص هاي تفسير قرآن روش ،مؤدب.  3
ص  ،ةّ المودينابيع ؛ 317، ص ناقبالم ،خوارزمي.  4

 .35، باب 256
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 )ا الحســـنيالـــذين ســـبقت لهـــم منّـــ
ــ(انب ــ) روا100اء/ي ــه اي ــده ك ــان يت ش ش

ن ي ـرسول خدا به من گفتنـد: ا « :فرمودند
 .118F۱»ه درباره شما نازل شده استيآ

 ،ق مـأثور ي ـث امام بـه طر ين حديدر ا
از  7يرا دربـاره عل ـ اي  هي ـشأن نزول آ

 كنـد.  مـي  نقـل  9االله زبان مبارك رسـول 
 هاي روشباً در تمام يذكر است تقرشايان 

ر مـأثور بـه   يتفس 7امام صادق يريتفس
خـورد گـه گـاه سـند بـه امـام        مي چشم
ــاقر  از جــابر از رســول خــدا خــتم 7ب

ند ائمه بزرگوار هم به س يشود و گاه مي
ــدا  ــول خ ــ 9از رس ــي ــل  7يا عل نق

 . اند نموده

 ير ادبيتفس -3
 دهيد 7ات امام صادقيروا يدر برخ

شان گـاه كـلام و برداشـت    يه اكشود  مي
ات يــاز قواعــد ادباي  خــود را بــه قاعــده

د و گـاه در ضـمن   نسـاز  مي عرب مستند
ــب ــي ــات ادبـ ـ ،ريان تفس ــادآور را  ينك ي
 ــــــــــ
هايي ديگر از  ؛ نمونه384ص ،1ج ،شواهد التنزيل.  1

 ،تفسـير مظهـري  تفسير مأثور امام را بنگريد در: 
؛ 166ص ،13ج ،تفســير قرطبــي ؛ 109ص ،7ج

 ــدر ــير الـ ــور تفسـ  ،2جو  193ص ،3ج ،المنثـ
 .180ص

ز آن حضـرت  ؛ به عنوان نمونه اشوند مي
ل عيسي عند االله ثَم نّا(ه يآدربارة تفسير 

قه من تُثل آدم خلَكمـ  راب ثم  ن قال لـه كُ
ــون ــران/ )فيك ــد) 59(آل عم ــؤال ش ، س
 ـن است كـه م يش ايمعنا :فرمودايشان  ل ثَ

ل آدم است كه ثَدر خلق همچون م يسيع
پس بـه   .وجود آمدند هر پدر بيهر دو از غ

 »هـا «پـس   .»كونيكن ف« :گفته شد يسيع
هـا «گـردد و   ميبه آدم بر» خلقه«ل در او «

119Fگردد. ميبر يسيبه ع» در ثم قال له«دوم 

۲ 
 معـالم التنزيـل  در  ياست بغـو گفتني 

امـا   120F۳؛ده اسـت ين قول را برگزيه ايل آيذ
شـيخ  بـرد و   نمـي  7از امام صادق ينام

121Fمجمع البيانهم در  يطبرس

سـخن  ايـن   ٤
 كند. نمي ادينده آن ياما از گو ،ديگو مي را

 ر قرآن به قرآنيتفس -4
هاي ويژه كـه امـام    يكي ديگر از اسلوب

بــراي آشــكار نمــودن معــاني و  7صــادق
انـد، روش   كشف حقايق وحياني به كار برده

 ،باشد. در ايـن روش  تفسير قرآن به قرآن مي
 ــــــــــ
 .177ص ،1ج ،الخواص تذكرة، ابن جوزي.  2
 . 309ص ،1ج ،عالم التنزيلم.  3
اي از  . نمونـه 762ص ،2ج ،مجمع البيان ،طبرسي.  4

ــيعه:  ــن روش در ش ــاناي و  307ص ،1ج ،البره
308. 
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محتـوا   لفـظ و هـم   وسيله آيات هـم  هر آيه به
شـود. بنـابراين در ايـن     كشف و دريافت مي

ها  هدف مفسر آن نيست كه مفاهيم آيه شيوه
را به سمت مشخصـي هـدايت كنـد، بلكـه     

به قلمرو تفسـير و   –از نگاه خود  - كوشد مي
فهم آيـه راهـي بگشـايد. قـرآن كـه بيـانگر       

ن خـود نيـز هسـت.    چيز است قطعاً مبي همه
تـرين و   تمام دانشمندان بر آنند كـه شـريف  

ن بهترين انواع تفسـير اسـتفاده از خـود قـرآ    
تر به مفـاهيم كـلام    كس آگاه است؛ زيرا هيچ

122Fالهي از خداوند متعال نيست.

۱ 
(به سند پدران  7از امام صادق. 4-1

) نقـل شـده   7يبزرگوارشان از امام عل
ال ؤس ـ» يهـد « يقربان دربارة يكه شخص

شود و امام  ي ميواناتيشامل چه ح كرد كه
هـا الـذين آمنـوا    أييـا  (ات يبا توجه به آ

 )نعـام الأ ةبهيم ـت لكم حلّد اُوفوا بالعقوأ
ليذكروا اسـم االله علـي مـا    (و ) 1(مائده/

و ) 34(حـج/  )الانعـام  ةبهيم ـرزقهم من 
 )ن اثنـين و مـن المعـز اثنـين    أمن الض(

د يبا يان فرمودند كه قرباني، ب)143(انعام/
123Fوان نام برده باشد.يح هشتاز 

۲ 

 ــــــــــ
ص  ،هاي تفسـيري  ها و گرايش روش، مهر علوي.  1

 .68، ص هاي تفسير قرآن روش؛ 67
2  .85 -84(ذيل انعـام   193ص ،3ج ،المنثور الدر :(

← 

روايت شده  7. از امام صادق4-2
ر ضـمن  كه ايشـان بـه سـفيان ثـوري د    

فرمايـد: حمـد خـدا باعـث      حديثي مي
شــود؛ چــون خــدا  زيــادي نعمــت مــي

 )كمزيـدنّ لـئن شـكرتم لاَ  (فرمايد:  مي
شود كـه   ). استغفار باعث مي7(ابراهيم/

ــرا خــدا   ــاد شــود؛ زي روزي انســان زي
 ـااسـتغفروا ربكـم   (فرمايد  مي ه كـان  نّ
 )رسل السماء عليكم مـدراراً اراً * يغفّ

 لاّا ةقوحول و لا لا «) و 11و  10(نوح/
124Fكليد هر گشايشي است.» باالله

۳  

 ـو تطب ياستفاده از جـر  -5  ـي ر يق در تفس
 اتيآ

روان شـدن   يدر لغت به معنا» يجر«
125Fباشـد.  مــي ان داشـتن ي ـو جر

بــه  يجـر  ٤
اسـت كـه    يري ـان داشتن، تعبيجر يمعنا

 ـــــــــــــــــــــ →
نّ(ا ع اًرجلاً سأل عليهو، قال: مـن   ن الهدي مم

 الازواج ...). الثمانية
3  .2ج ،الخـواص  تذكرة؛ 18ص ،5ج ،المنثور الدر، 

ــة؛ 442ص ــاء حليـ ــن 193ص ،3ج ،الاوليـ ؛ ابـ
؛ 186رقـم   ،168ص ،2ج ،الصـفوه  صفة، جوزي
رقـم   ،261ص ،6ج ،سـير أعـلام النـبلاء   ، ذهبي
؛ 223ص ،6ج ،الفصول المهمـه ، ؛ ابن صباغ117

رقـم   ،114ص ،1ج ،الحمدونية ذكرةالت، حمدون
 ،2ج ،محاضـرات الادبـاء  ، ؛ راغب اصفهاني221
 .467ص

 . 30ص ،2ج، قاموس القرآن ،قرشي.  4
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ام قرآن در يان استمرار پيب يخود ائمه برا
اد از آن و مـر  انـد  به كار برده ها همه زمان

 ـانطباق الفـاظ و آ   ـي بـر  اسـت   يات قرآن
نـازل   هـا  آنر از آنچه درباره يغ يقيمصاد

از مخاطبـان   اي كـه  ؛ بـه گونـه  شده است
كـه در   يكرده و بر افـراد  گذره خود يلاو

126Fشوند. مي ند، منطبقيآ مي بعد هاي قرن

۱ 
ات يــالفــاظ و آ ياريات، بســيــدر روا

و  :و ائمه 9اكرم امبريم بر پيقرآن كر
اي  افته اسـت. ادلـه  يانطباق  ها آنمخالفان 

ات يق در روايو تطب يتواند امر جر مي كه
اي  د، متعددند. پـاره يد نماييرا تأ يريتفس
باشند كه در  ي ميخود اخبار جر ها آناز 
بـودن احكـام و معـارف     يبر دائم ـ ها آن

ق يقرآن و استمرار خطاب قرآن به مصـاد 
127Fد شده است.يد تأكيجد

۲ 
 يوان نمونه: حاكم حسكانبه عن. 5-1

 ـنَ نْو نريـد اَ (ه ي ـل آيذ علـي الـذين    نّم
 )5(قصــص/ )... فوا فــي الارضضــعاستُ
 7از جعفر بن محمد الصـادق گويد:  مي
، يبـه عل ـ  9ت شده كه رسول خدايروا

 ـنگـاه كـرد و گر   :نيحسن و حس ـ ه ي
نمود و سـپس گفـت: شـما پـس از مـن      

 ــــــــــ
 . 236، صظاهر قرآن و باطن قرآن ،ميرباقري.  1
 .149، ص هاي تأويل قرآن روش ،شاكر.  2

پـس   :ديمفضل پرس ـ .ديهست» مستضعف«
رسول خدا گفت:  ؟شود مي چهه يآ ايمعن

ن است شما ائمه پـس از مـن   يش ايمعنا
 ـو نر«د: ي ـگو مي د، خداونديهست » د ..... ي

 يامت در مورد ما جـار يه تا روز قين آيا
128Fاست. يو سار

۳  
ت شـده  ي ـروا 7از امام صادق. 5-2

االله كه خداونـد فرمـود بـه آن     م حبليمائ«
129F».ديد و متفــرق نشــويــچنــگ زن

و نيــز  ٤
» اولوالامر«مصداق ايشان كه  ت شدهيروا

 130F٥.اند دانسته :بيت اهل را امامان
ه ي ـل آيذ ير روح المعانيدر تفس. 5-3
)اَ ثمينا مـن  فَنا الكتـاب الـذين اصـطَ   ثْور

 ـامامگويـد:  مـي ) 32(فـاطر/  )عبادنا ه از ي
ت ي ـروا االله عنهمـا  يصادق و بـاقر رض ـ 

 ـالب ه فقط ما اهليكه مراد از آ اند كرده ت ي
هسـتند   يدگان كسانيمه برگزم و ائيهست

ي آلوســ انــد. كــه كتــاب را بــه ارث بــرده
 ـا يد طبرس ـيگو مي ده ي ـن قـول را برگز ي

ان گفتـه كـه   ير مجمع البياست و در تفس

 ــــــــــ
 .431ص ،1ج، شواهد التنزيل.  3
ينـابيع  ؛ 103ذيل آيه آل عمـران/ ، والبيانالكشف .  4

 ،الصــواعق المحرقــه؛ 58، بــاب 19ص ،ةّ المــود
 .151ص

 ،ةّ المـود ينـابيع  ؛ 15ص ،3ج ،طالب مناقب آل ابي.  5
 .38، باب 267ص
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 ـز ؛ن قول اسـت يتر كين نزديا  هـا  آن اري
ــرين ســتهيشا ــه دارا ت ــردم هســتند ك  يم

باشـند.   مي اءيانب هاي يستگياوصاف و شا
را بتـوان بـا   د كـلام  يد: شايگو ي ميآلوس
ت يتقو...» كم يتارك ف يان«ن يث ثقليحد

 ،برقرار كـرد اي  ن دو رابطهين اميانمود و 
 يه بر تمـام علمـا  ياما به نظر من حمل آ

بـه   بيـت  اهـل  يامت بهتر اسـت و علمـا  
 ـيطر  ـز ،داخـل آن هسـتند   يق اول را در ي

دو  نيقرآن نازل شده است و ا ها آنخانه 
كـه   نيا اشوند ت نمي (قرآن و عترت) جدا

امت در حوض بر رسول خدا وارد يروز ق
131Fشوند.

۱ 
كه به تعصـب مشـهور    - ياقرار آلوس

 يشـگفت  يهم جا اندازهن يبه هم -است 
 يطبرس ـ سخن شيخ يچون به نوع ؛دارد
ن خاندان محل نزول يكند كه ا مي دييرا تأ

گاه از قرآن  چين هستند و هآدل قرآن و ع
در  يس ـن، آلويعلاوه بر ا شوند. نمي جدا

و بـدون   نمودهان يرا ب يصفحه بعد مطالب
دهـد   مـي  گـذرد كـه نشـان    مي اظهار نظر

و  يرأ عه هميموارد با ش يحداقل در برخ
132Fنظر است

۲. 
 ــــــــــ
 .195ص ،22ج ،روح المعاني.  1
، اگر اين گفتار آلوسي را بـا  196ص ،22جهمان .  2

← 

 نْهل الـذكر ا فاسئلوا اَ(. ذيل آيه 5-4
) روايت شده 43(نحل/ )كنتم لا تعلمون

ــادق  ــام ص ــه: راوي از ام ــيد:  7ك پرس
 )فاســـئلوا اهـــل الـــذكر(اي در  عـــده

تـورات اسـت و    ،گويند مـراد از ذكـر   مي
ها هستند، امام فرمود:  اهل ذكر، علماي آن

هـا مـا را    به خدا قسم در اين صورت آن
خوانند، بلكه به خـدا   به دين خودشان مي

قسم ما اهل ذكر هستيم كه خداوند مردم 
ــد. از    ــؤال نماين ــا س ــوده از م ــر نم را ام

133Fگونه روايت شده است. هم اين 7علي

۳ 
شـود   گونه روايات مشاهده مي در اين

اي از قرآن را بر شخص يـا   كه ايشان آيه
گروهي خاص جاري و ساري ساخته يـا  

اند؛ زيـرا   دانسته :بيت اهل آن را درباره
قرآن حجت بر تمـام روزگـاران اسـت و    
اين از اسـرار مانـدگاري قـرآن در بسـتر     

 زمان است.
شايان ذكر است استفاده از اين شـيوه  

جـاي روايـات امـام     در جـاي توان  را مي

 ـــــــــــــــــــــ →
بيـت   كند ائمة اهل سخن ديگر او كه تصريح مي

ــار ا عــروةصــراط مســتقيم و  ــوثقي هســتند كن ل
 :بيت بديل اهل يكديگر قرار دهيم جايگاه بي

 شود. در سخن او آشكار مي
 .20ص ،1ج ،، مقدمهتفسير شهرستاني.  3
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134Fمشاهده كـرد  7صادق

كـه بـه همـين     ۱
 كنيم. اندك بسنده مي

ر يل در تفســيــه و تمثياســتفاده از تشــب -6
 اتيآ

ترين و برتـرين انـواع    تشبيه از ارزنده
بلاغت است. تشبيه در لغت همان تمثيل 

هاي تشبيه، تمثيـل و  رو واژه است. از اين
و  باشـند  مماثلت داراي مفاد مشترك مـي 

در اصطلاح عبارت است از پديـد آوردن  
مماثلت و مشاركت حداقل ميان دو شيء 

ها و هدف از آن اظهار  در يكي از ويژگي
تـرين   ترين مطالب در قالب روشن مشكل

عبارات و خارج سـاختن آن از ابهـام بـه    
مرحله روشنايي و وضـوح اسـت؛ خـواه    
هردو طرف تشبيه محسوس يا عقلـي يـا   

135Fمتفاوت باشد.

۲ 
امام همام نيـز در برخـي مـوارد از     آن

 ــــــــــ
 ،تفسـير قرطبـي  هايي ديگـر از ايـن روش:    نمونه.  1

ــحي/ ،90ص ،20ج  111ص ،1ج ؛)1(ضـــــــ
ــعراء/ ــويني80(ش ــفرا، )؛ ج ــمطينئ  ،1ج ،د الس

ــل / ،136ص ــن  )؛ 89(نم ــير اب ــرتفس  ،3ج ،كثي
 ،فتح القـدير ، )؛ شوكاني90-89(نمل / ،198ص
ــل ؛ 140ص ،2ج ــواهد التنزي  -264ص ،2ج ،ش

ــابيع ؛ 266 ــاب، 235ص  ،ةّ المــودين و ص ، 28ب
 .29باب ، 238

 .205، ص نآالجمان في تشبيهات القر، ابن ناقيا.  2

اند كه بيشتر در مسائل  اين شيوه بهره برده
خورد؛ به عنوان نمونه  كلامي به چشم مي

 رضالاَ لُّ بـد يـوم تُ (از ايشان درباره آيه 
ل ّ تبد«امام فرمود:  ،سؤال شد» رضِغير الاَ

 ـكل منها الخلق يـوم  أي ةخبز ؛ در 136F۳»ةالقيام
يل گـردد كـه   آن روز زمين به نـاني تبـد  

 خورند.مردم از آن مي
در اين حديث امام كـلام خـود را بـا    

 اند.  تشبيهي بيان نموده

 ات با توجه به اسباب نزولير آيتفس -7
هاي روش عقلا ايـن اسـت    از ويژگي

كه مقصود سخن را با توجه بـه شـرايطي   
دســت  كــه كــلام در آن صــادر شــده بــه

يعني علت و سـبب آن گفتـار،    ،آورند مي
ن و مكاني كه كلام گفته شده است و زما

فرهنگ و ذهنيـت مـردم آن زمـان، همـه     
ها را در مشخص شدن معنـاي كـلام    اين

نيز اين  7بينند. امام صادق گذار مي تأثير

 ــــــــــ
ــاس.  3 ــرآن  ،نح ــاني الق ــير ؛ 545ص ،3ج ،مع تفس

ــي ــديث از ا  ،384ص ،9ج ،قرطب ــن ح مــام اي
 ،نـور الثقلـين  هم نقل شده است و نيز  7باقر
هـايي   ). نمونـه 7(از امام صادق 557ص ،2ج

ــابع شــيعه:  ؛ 173ص ،3ج ،البرهــانديگــر در من
 ،شناسي تفسـير معصـومان   شناسي و روش آسيب
 .354ص ،2ج، الاحتجاج، ؛ طبرسي188ص 
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 اند. روش را در كلام خود به كار گرفته
ــر  7-1 ــهل از جعفـ ــن سـ ــالح بـ . صـ

روايت كرده كـه ايشـان فرمـود:     7صادق
 )مـام مبـين  ي احصـيناه ف ـ شيء اَ كلّ(آية 

نـازل   7) در شـأن اميرالمـؤمنين  12(يس/
شده. عمار ياسر رضي االله عنهما گويد: من 

عبــور  ،رفتــيمراه مــي 7بــا اميرالمــؤمنين
مـن   .كرديم به جايي كه پر از مورچـه بـود  

عرض كردم: اي اميرالمؤمنين از خلق خـدا  
هـا را   كسي هست كه شـماره ايـن مورچـه   

شناسـم   ! من مـي فرمود: بلي اي عمار ،بداند
ها و عـالم   شماره آن مردي را كه داناست به

ها چه مقدار مؤنث و چه  كه آن است به اين
اندازه مذكر اسـت. عـرض كـردم: آن مـرد     
ــدي در   ــار نخوان ــود: اي عم كيســت؟ فرم

مـام  حصيناه فـي ا شيء اَ و كلّ(سوره يس 
عرض كردم: اي مولاي من قرائـت   )مبين
137Fهستم. ام. فرمود: آن امام من كرده

۱ 
قـال فـي    7عن جعفر الصادق. 7-2

 )القتـــال كفـــي االله المـــؤمنين(قولـــه: 
نه قتل عمـرو بـن   لأ ؛بعلي«) 25(احزاب/

روايت شـده   7از امام صادق 138F۲»ّ ود عبد

 ــــــــــ
 ،4ج ،البرهـان ؛ 14بـاب   ،177ص  ،ة المودينابيع .  1

 ).7امام صادق(از  7حديث  ،6ص
 ،2ج ،المنثـور  الدر؛ 156ص ،21ج ،روح المعاني.  2

← 

كه در مورد سخن خداي تعـالي فرمـود:   
خداونــد مــؤمنين را بــه قتــال علــي بــن  

كند؛ زيرا او عمرو بن  طالب كفايت مي ابي
 كشت.را ّ  ود عبد

در تفســير روح المعــاني هــم روايــت 
مردويـه و   حـاتم و ابـن   شده كه ابـن ابـي  

انـد   مسعود روايت كـرده  عساكر از ابن ابن
هــذا الحــرف و كفــي االله  أانــه لقــر«كــه 

سپس  ،»طالب بن ابي المؤمنين القتال بعلي
گويـد در مجمـع البيـان ايـن      آلوسي مـي 

139Fعبداالله روايت شده است. حديث از ابي

۳  
جا بـه معنـاي    ي است قرأ در اينگفتن

ــ ــعود از  فس ــن مس ــت اب ــت و رواي ر اس
آيـد كـه    مـي  شـمار  اضافات تفسـيري بـه  

روايت قندوزي در ينابيع و ديگران آن را 
 كند. تأييد مي

در كتاب اسباب النزول واحدي  -7-3
از پدرشان از جابر ذيل  7از امام صادق

بـات  نفقوا من طيها الذين آمنوا اَييا اَ(آيه 
) روايت شـده كـه   267(بقره/ )ما كسبتم

 ـــــــــــــــــــــ →
 .436ص ،1ج ،كشف الغمه؛ 319ص

ص  ،ة المـود ينابيع ؛ 175ص ،21ج ،روح المعاني.  3
؛ 192ص ،5ج ،المنثــور  الــدر ؛ 23بــاب ، 221

؛ و در 634حـديث   ،5ص ،2ج ،شواهد التنزيـل 
 ،170بـاب  ، 420ص ،المـرام  غايـة منابع شـيعه:  

 .183ص ،2ج ،تفسير قمي؛ 2و  1حديث 
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رسول خـدا دسـتور دادنـد از خرماهـاي     
خـوب زكــات فطــره بدهنــد و فــردي از  
خرماي نامرغوب زكات فطـره داد؛ پـس   

140Fاين آيه نازل شد.

۱ 
بنصره  دكيهو الذي اَ(. ذيل آيه 7-4

ابو نعيم حـافظ  ) 62(انفال/ )و بالمؤمنين
از  صالح هريره و از ابيبه سند خود از ابو

عباس و نيز از امام صادق (رضـي االله   ابن
اند اين آيه در  عنهم) روايت شده كه گفته

 9و رسـول خـدا  اسـت   7شأن علـي 
لا اله «فرمود: نوشته شده است بر عرش: 

د عبدي و الا االله وحده لا شريك له محم
ــولي ــي  اي ،رس ــرته بعل ــه و نص ــن  دت ب

؛ نيسـت معبـود بحـق سـزاوار     »طالب ابي
دا كه يكتاست و شـريك  پرستش مگر خ

ندارد. محمد بنده و فرسـتاده مـن اسـت.    
كمك و نصـرت دادم او را بـه علـي بـن     

141Fطالب. ابي

۲ 

 ــــــــــ
 بزكاة(امر النبي  478، ص اسباب النزول ،واحدي.  1

 .59ص ،2ج ،المنثور الدرالفطر بصاع من تمر)؛ 
ــل.  2 ــواهد التنزي ــديث  ،223ص ،1ج ،ش و  299ح

، طريـــقبابـــن  ؛300حـــديث  ،224ص ،1ج
ــوحي ــائص الـ ــديث  ،178ص ،خصـ ؛ 132حـ

ــي ــة، الكنج ــب كفاي ــاب  ،234ص ،الطال ؛ 62ب
 ،418ص ،2ج ،الامام علي (ابن عسـاكر)  ةرجمت

 .23باب ، 222ص ،ة المودينابيع ؛ 934حديث 

 گيري جهينت
با تتبع در بيانـات گوهربـار ششـمين    
اختر تابنـاك آسـمان ولايـت، صـادق آل     

 ،در روايات تفسيري اهل سنت 9محمد
هاي مختلفي از تفسـير را   ها و گونه روش

م كه امام بسته بـه شـرايط   كني مشاهده مي
كننده قرآن  موجود و در سطح درك سؤال

نمود، كـه مـوارد ذيـل از آن     را تفسير مي
 جمله است:

تفسير لغـوي: در ايـن روش امـام     -1
پردازد، گـاهي بـا    فقط به توضيح واژه مي

بيــان مصــداق واژه معنــاي آن را روشــن 
دارد.  سازد و گاهي معني آن را بيان مي مي

لـين قسـم تفسـير    تفسـير را او گونـه   ايـن 
 دانست.توان  مي

امـام   ،تفسير ادبـي: در ايـن روش   -2
برداشت خود را از آيه بـا كمـك قواعـد    

يا ضمن تفسير بـه   ،دهد عربي توضيح مي
 كند. اي ادبي هم اشاره مي نكته
جـا كـه    تفسير قرآن به قرآن: از آن -3

باشد، امام گـاه بـراي    ن خود ميقرآن مبي
ــه  ــير آي ــها تفس ــك   ي از آي ــر كم اي ديگ

تـرين   نقتوان مـت  گيرد. اين قسم را مي مي
 .شمار آورد نوع تفسير به

 7استفاده از روايت: امام صـادق  -4
هاي پدران خود و  در تفسير آيه از روايت

گونـه   كند. ايـن  استفاده مي 9رسول خدا
روايات دو قسم اسـت؛ گـاه بـه جـابر از     
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از  7رسول خـدا و گـاه بـه امـام علـي     
 شود. ل خدا ختم ميرسو
استفاده از تشبيه و تمثيل: امـام در   -5

ــا  مشــكل ،ايــن روش تــرين مطالــب را ب
 كند. هاي بسيار ساده بيان مي تمثيل
تفســير از راه جــري و تطبيــق: در  -6

اي را بر غير آنچـه در   امام آيه ،اين روش
كند. شايان  مورد آن نازل شده، جاري مي
ز جــداي ا ،ذكــر اســت آنچــه بيــان شــد

ــادق  ــام ص ــأويلات ام ــه   7ت ــت ك اس
 طلبد.  پرداختن به آن مجالي ديگر مي

 منابع
 قرآن كريم -1
ــي      -2 ــن الحل ــن حس ــي ب ــق، يحي ــن بطري اب

خصـائص الـوحي   (المعروف بابن البطريق)، 
باقر محمودي، طهـران،  ، تحقيق محمدالمبين

الارشـاد الاسـلامي،    وزارة ةمطبع ـمنشورات 
 ق.1406

ن بن علي بن محمـد  ي، عبدالرحمابن الجوز -3
ــو ــق محمــود الصــفوة ةصــفالفرج، اب ، تحقي

 ق.1406، ةالمعرففاخوري، بيروت، دار 
 ةالمهم ـالفصول ، نورالدينابن صباغ مالكي،  -4

، نجـف  الحيدريـة  المطبعـة ، ةالائم ةمعرففي 
 اشرف.

تفسير المحرر ، محمد عبدالحق ابيابن عطيه،  -5
 .م1992، ةالعلمي، بيروت، دارالكتب الوجيز

ــفرايني،  -6 ــراجم  اس ــاج الت ــير ت ــران تفس ، ته
 .1375فرهنگي،  -انتشارات علمي

، بيـروت،  فرائـد السـمطين  الجويني، ابراهيم،  -7

 و النشر. ةللطباعالمحمودي  ةمؤسس
شواهد حسكاني، عبيد االله بن احمد الحنفي،  -8

، تحقيق محمـد بـاقر   التنزيل لقواعد التفصيل
ي الاعلمــ ةمؤسســالمحمــودي، بيــروت،  

 ق.1393للمطبوعات، 
حمدون، محمد بن الحسـن بـن محمـد بـن      -9

ــ ةتــذكرعلــي،  ، تحقيــق احســان ةالحمدوني
عبــاس و بكــر عبــاس، بيــروت، دار صــادر، 

 م.1996
مناقـب الامـام   الخوارزمي، الموفق بن احمـد،   -10

 ، تحقيق الشيخ مالك المحمودي، قم.علي
سـير  عبداالله محمد بـن احمـد،   الذهبي، ابو -11

ؤوط و علي رن، تحقيق شعيب الأالنبلاء علامأ
 ةالطبعــالرســاله،  ةمؤسســ ،زيــد، بيــروتابو

 ق.1406، ةالرابع
ــن   -12 راغــب اصــفهاني، ابوالقاســم حســين ب

، بيروت، منشورات محاضرات الادباءمحمد، 
 .ةالحيا ةمكتبدار 

، تحقيـق  تذكره الخـواص سبط ابن جوزي،  -13
 ةمؤسســزاده، بيــروت،  الشــيخ حســين تقــي

 .ق1426، البيت اهل
 الـدر السيوطي، جلال الـدين عبـدالرحمن،    -14

 ق.1403بيروت، دار الفكر،  المنثور،
، هاي تأويل قـرآن  روشكاظم، شاكر، محمد -15

انتشارات قم، دفتـر تبليغـات حـوزه علميـه،     
 .1376زمستان 

نـور  الشبلنجي، مؤمن بن حسن بن مـؤمن،   -16
 .ةالعلمي، بيروت، دار الكتب الابصار

، فـتح القـدير  الشوكاني، محمـد بـن علـي،     -17
ــروت، دار    تاع ــوش، بي ــف الغ ــه يوس ــي ب ن

 .ةالمعرف
، تفسـير الصنعاني، عبد الـرزاق بـن همـام،     -18
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تحقيـق محمـود محمـد عبـده، بيـروت، دار      
 .ةالعلميالكتب 

ــرحيم،    -19 ــد ال ــي، عب ــي بخشايش ــام عقيق ام
، تهـران،  پيشوا و رئـيس مـذهب   7صادق

 .دفتر نشر نويد اسلام
هـاي   ها و گـرايش  روشمهر، حسين،  علوي -20

 .1381، قم، انتشارات اسوه، تفسيري
ــي، ابو -21 ــد،  قرطب ــن احم ــد االله ب ــامع عب الج

، بيـروت، دار احيـاء التـراث    لاحكام القـرآن 
 .ق1405العربي، 

 ةّ المـود ينـابيع  القندوزي الحنفـي، ابـراهيم،    -22
، تحقيق سيد علي جمال اشرف لذوي القربي

ق. و ترجمه 1422ي، قم، دار الاسوه، الحسين
ــه   ــران، چاپخان ســيد مرتضــي توســليان، ته

 بزرگمهر.
 ـالكنجي، محمد بن يوسف،  -23 ، الطالـب  ةكفاي

ــد ــق محم ــران، دار تحقي ــي، طه هادي الامين
ــت،   ــراث اهــل البي ــاء ت ــاحي ــ ةالطبع ، ةالثاني

 ق.1404
اميـر   الامـام  ةترجمباقر، المحمودي، محمد -24

، بـن عسـاكر  دمشـق لا  المؤمنين مـن تـاريخ  
 ق.1398، ةالثاني ةالطبعالمحمودي،  ةمؤسس

تفسـير  االله،  المظهري، القاضـي محمـد ثنـاء    -25
، بيـروت،  ةعناي، تحقيق احمد غرو المظهري

 ق.1425دار احياء التراث العربي، 
، تحقيـق آرتـور   متان في علـوم القـرآن  ّ مقد -26

 .1372جفري، طبع الخانجي، 
ســن علــي بــن احمــد، الواحــدي، ابــي الح -27

، ةالاسـلامي  ةالثقاف، رياض، دار اسباب النزول
 م.1984

ــي المكــي -28 ــن حجــر،  - الهيتم الصــواعق اب
 .ةالعلمي، بيروت، دار الكتب ةالمحرق
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